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ممانعت از حضور نوازنده زن گروه «بنیامین» 
ورود ممنوع زنان به صحنه

 این بار در «تهران»
 شــرق: کنســرت «پــری زاد» بنیامیــن بهــادری  �

یکشــنبه، پنج دی در حالی در ســالن میلاد نمایشگاه 
بین المللی برگزار شــد که «ملانی آوانسیان» (نوازنده 
ویلن سل و برادر استیو آوانسیان، نوازنده درامز ارکستر 
بنیامین موزیک) اجازه حضور و ســاززدن در هیچ کدام 
از دو سئانس این کنسرت را باوجود طی شدن مراحل 
معمــول اداری پیدا نکــرد تا صندلی ایــن نوازنده تا 
انتهای این کنســرت خالــی بماند.  ســلیم احمدی 
(مدیربرنامه های بنیامین بهــادری) درباره این اتفاق 
گفت: «تمــام مراحل معمــول اداری بــرای حضور 
ملانی آوانســیان در شــب میلاد حضرت عیسی(ع) 
طی شــده بود و امیدوار بودیم در این شــب عزیز که 
برای هم وطنان مسیحی شــب ویژه ای است، بتوانیم 
در کنار این هنرمند مســیحی و محترم اجرای خوبی 
را برای حاضران در ســالن داشــته باشــیم، ولی تنها 
دقایقی پیش از این کنسرت متأسفانه از حضور ایشان 
روی استیج ممانعت به عمل آمد و ما هم به احترام 

این هنرمند و مردمی که در سالن منتظر اجرای ایشان 
بودند و تبعیت از قانون، صندلی خالی و ساز ایشان را 
به صورت نمادیــن روی صحنه قرار دادیم».  بنیامین 
بهادری نیز در گپی کوتاه دقایقی پس از این کنســرت 
درباره حواشــی این اجــرا گفت: «اعتقــاد دارم اکثر 
مدیرانی که در جریان حضور ملانی آوانسیان به عنوان 
نوازنده بودند، با حضور ایشان مخالفتی نداشتند چون 
شــخصا با چند نفر حرف زدم و دیدم هرکدام تا جایی 
کمک کردند و ما امیدوار بودیم، ولی متأســفانه نشد. 
خوشــحالم از اینکه انرژی سالن آن قدر خوب بود که 
حال همه عوض شد. «استیو و ملانی آوانسیان» قطعا 
دو ستاره مهم کنسرت پری زاد بودند. استیو با ساززدن 
و ملانی آوانســیان با صندلی خالــی اش در روز میلاد 
مســیح(ع) در ذهن ها ماندگار شــدند». این خواننده 
ابتدای کنســرت خود را با قطعه این روزها پرطرفدار 
فیلم «ســلام بمبئی» یعنی «یه بار دیگه اشــتباه کن» 
آغــاز کرد تا قطعــات این فیلم برای نخســتین بار در 
کنســرت بنیامین بــه صورت زنــده اجرا شــوند و با 
هم خوانی دوستداران بنیامین توأم شود. عاشق شدم، 
کجای دنیای و آشوب، سه قطعه ای بودند که بنیامین 
در ابتدای کنسرتش پس از قطعه «یه بار دیگه اشتباه 
کن»، پشت سر هم خواند و پس از اجرای این قطعات 
رو به حاضران در ســالن گفت: «سلام به همه عشاق 
تهرانی. کســی که در این روز وسط هفته و این ساعت 
از روز و از همــه مهم تــر این هوای بارانــی و مه، به 
این کنسرت آمده حتما عشــقی عمیق در زندگی اش 
دارد. خوشــحالم که در این موقعیت با هم قرار است 
لحظات عاشقانه ای را تجربه کنیم». تنگ غروب، مدار، 
تله پاتــی، لیلــی در پائیز و خاطره هــا قطعات بعدی 
کنســرت بنیامین را تشــکیل می دادند و این خواننده 
به رســم تمام برنامه هایــش در هنگام اجرای قطعه 
«شناســنامه» از همه حاضران خواســت که با او در 
این قطعــه هم خوانی کنند و اواخر ایــن اثر را نیز به 
قطعــه قدیمی «ای که توئی همه کَسَــم» وصل کرد 
تا هم خوانی جالبی با همراهی دوســتدارانش در این 
بخش داشــته باشد.  اجرای قطعه «منو ببخش» که 
یکی از ماندگارترین آثار بــا صدای «ناصر عبداللهی» 
و آهنگ ســازی بنیامین بهادری بود، سورپرایز ویژه این 
خواننده برای دوستدارانش بود که به نوعی ادای دین 
و ادای احترام به این خواننده قدیمی پاپ در کشور به 
حســاب می آمد. بنیامین پس از اجرای این اثر از همه 
حاضران در ســالن خواست که برای «ناصریا» و یاد و 
خاطرات خوبش دســت بزنند. در بخش هایی از این 
کنسرت نیز تصویر و آوای ویلن مرحوم «نیما وارسته» 

پخش شد.

فاطمه شریفی منتخب جشنواره 
عکاسی «بدون مرز» 

شریفی   فاطمه  �شــرق: 
دانشــجویان  از  فرزانــه، 
رشــته عکاسی مرکز علمی 
و  فرهنگــی  کاربــردی   -
هنــر اســتان قم توانســت 
با درخشــش در جشــنواره 

بین المللــی «عکاســی بدون مــرز ۲۰۱۶» در بخش 
میراث طبیعی، مناظر و تنوع زیســتی رتبــه برتر را از 
آن خــود کند. وی پیش از این موفقیت هایی همچون 
رتبــه دوم جشــنواره انجمن عکس ســینمای جوان 
قم، برگزیده در جشــنواره های عکس فرشــته تهران، 
جشــنواره عکس لبخند اصفهان، هشتمین دوسالانه 
عکس استان قم و رتبه اول عکاسی موبایل جشنواره 
عکس دانشــجویی ظهر بی پایان را کســب کرده بود. 
این عکاس جوان همچنین در کارنامه خود شرکت در 
اولین نمایشــگاه گروهی عکس تبلیغاتی استان قم و 
نمایشــگاه گروهی غزل ماندگار استان قم را نیز دارد. 
بیش از ۷۰۰ شــرکت کننده از همه قاره ها در سراســر 
جهان در جشــنواره عکاسی بدون مرز شرکت داشتند 
که نگاه های متعددی از مردم و مناظر و تنوع زیستی 

جهان در این جشنواره ارائه شد.

خبرسازان

در آخرین کریسمس، قلبم را به تو  دادم
جورج مایکل درگذشت

ســمیه قاضــی زاده: دیــروز وقتــی در اغلب  �
گروه هــای تلگرامی خبر مــرگ زودهنگام جورج 
مایکل منتشــر شــد، ترانه «آخرین کریســمس» 
او هــم همراه بــا تلخی این پیام دست به دســت 
می شد تا این مرگ شــاعرانه را در آستانه سال نو 
تراژیک تر کند. «در آخرین کریســمس، قلبم را به 
تو دادم»، این بند آغازین ترانه اســت؛ ترانه ای که 
۳۳ ســال از انتشــار آن می گذرد و حالا تبدیل به 
سوگواره مرگ او در کریسمس شد. حالا تنها چند 
روز مانده به ســال نــو، درحالی که هنوز صفحات 
موسیقی مجلات در حال نوشتن از سوگ «لئونارد 
کوهن» اند، آخرین کریسمس جورج در ۵۳سالگی 
رقم خورد. خانواده اش بیانیه ای دادند و نوشتند: 
«با کمال تأسف خبر درگذشت پسر عزیزمان، برادر 
و دوست گرامی مان جورج را اعلام می کنیم. او در 

کمال آرامش در روز کریسمس جان داد».
جــورج مایــکل از پــدری مهاجر بــا اصلیت 
قبرســی- یونانی و مادری که زاده انگلســتان بود 

در لندن متولد شد. 

او از ۱۸ســالگی با تشــکیل یک گروه موسیقی 
دوســتانه کــه دوام چندانــی هم نداشــت، راه 
موســیقی را در پیش گرفت، اما بعــد از آن گروه 
دونفــره «وام» (! Wham) را شــکل دادنــد که 
اتفاقا یکــی از موفق ترین گروه های پــاپ بریتانیا 
در دهــه ۸۰ شــد. بین ســال های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶، 
ایــن گروه چندیــن ترانه پرفروش منتشــر کرد که 
باعث شــد عنوان بهترین ترانه  ســرای سال ۱۹۸۵ 
به جورج مایکل برســد. «آخرین کریسمس» یکی 
از ترانه های به یادماندنی آن سال هاست؛ ترانه ای 
که پس از گذشــت این همه ســال، هنــوز هم در 
آغاز سال نو در بسیاری از شبکه ها و ایستگاه های 
رادیویی جهان پخش می شود. جالب است بدانید 
کــه ضبط این آهنگ برای امور خیریه بوده و تمام 
عواید آن به قحطی اتیوپی در آن ســال اختصاص 

داده شد. 
«آخرین کریســمس» به ســرعت به صدر اکثر 
چارت هــای بین المللی رســید و در همان ســال 
پخش بــه محبوبیتــی فراگیر دســت یافت. این 
قطعــه سال هاســت که تنهــا یک ترانه نیســت، 
بلکه امروزه بخشــی از فرهنگ مردم دنیاســت و 
 (Charismas Carol) «اگر از «سرود کریســمس
معروف تر نباشد، حداقل  به همان اندازه هرکسی 
را بــه حال وهــوای کریســمس می برد و شــاید 
بتوان به جرئت دومین ســرود رســمی کریسمس 
قلمــدادش کــرد. آخریــن کریســمس دو رکورد 
جالــب دیگر هم دارد؛ اول اینکه تاکنون ازســوي 
بیــش از ۲۰۰ هنرمند مختلف بازخوانی شــده و 
دوم اینکه تنها ترانه ای اســت که با وجود تعداد 
بازخوانی بســیار بالا، هیچ گاه به زبان دیگری غیر 
از انگلیسی اجرا نشــده است؛ ترانه ای که فارغ از 
خواننده یا شــعرش تبدیل به یــک نماد فرهنگی 
شده اســت. اینکه چرا در میان این همه موسیقی 
بی شمار که درباره یا مربوط به کریسمس ساخته 
شــده، این ترانه به چنین اقبال عمومی اي رسیده، 
سال هاســت که بــرای خیلی از محققــان علوم 
انســانی و اجتماعی هم ســوژه تحقیقی بســیار 
مناسبی شده است، اما نکته جالب دیگر اینکه این 
قطعه به نمادی بــرای فعالیت های خیرخواهانه 
تبدیل شده و همین امسال هم جورج مایکل پیش 
از مرگش، تمام عواید حاصل از پخش یا فروش یا 
حق امتیــاز آن را در امور خیریه مصرف می کرد و 
بسیاری از خوانندگانی که آن را بازخوانی کرده اند 

هم رویه او را پیش گرفتند. 
قطعــه  شناخته شــده ترین  امــا  ایــران  در 
جــورج مایــکل همــان «نجــوای بی پــروا» یــا
(Careless Whisper)؛ اســت. ترانه ای که آهنگ 
بی کلام آن به مراتب از ترانه  جورج شناخته شده تر 
است، چراکه موســیقی تیتراژ مجموعه انیمیشن 
«آن شرلی» بود؛ مجموعه ای ۵۰ قسمتی براساس 
رمان «آن شــرلی در گرین گیبلز»، نوشــته لوسی 
ماد مونته گومری که نخســتین بار در ســال ۱۹۷۹ 
در فوجــی تلویژن پخش شــد. در تیتراژ نســخه 
تلویزیونــي ایران نصراالله مدقالچــی روی قطعه 
بی کلام این ترانه نام مجموعه و عوامل را دکلمه 

می کرد. 
برای دهه شــصتی ها و حتی یــک دهه قبل تر، 
جورج مایــکل و قطعاتش نوســتالژی اند و حالا 
مرگ او در همهمه درخت های کاج تزیین شــده، 
قطعا نوســتالژی بیشتری را در پی خواهد داشت؛ 

مرگی در آرامش و در خانه پدری... .

ضربانگ
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شرق: حســین علیــزاده، آهنگ ســاز و موسیقی دان 
ایرانی، ۱۶ دی سال گذشته با انتشار نامه ای از سمت 
خود در شــورای عالی خانه موسیقی استعفا داد. او 
در بخش هایــی از این نامه، ضمن انتقاد به عملکرد 
شــورای عالــی خانه موســیقی آورده بــود: «بنا بر 
تجربه ای که طی سه ســال گذشته در شورای عالی 
خانه موســیقی داشــته ام، روحیات و اصول فکری 
خــود را در راســتای آن ندیده، لذا بــدون آنکه کتبا 
استعفایی تقدیم کنم، بدون جنجال از آن کناره گیری 
کــرده ام. اگــر اهمیت موضــوع برای شــما عزیزان 
بســتگی به اســتعفای کتبی این جانب از خانه خود 
دارد، این جانب، حسین علیزاده، عضو و دبیر شورای 
عالی خانه موســیقی، استعفای رسمی و کتبی خود 
را اعــلان داشــته و آرزوی موفقیــت را برای شــما 

عزیزان، در راه اعتلای موسیقی کشور دارم».
کمتــر از دو هفته بعد، در پی تشــکیل جلســه 
شــورای عالی خانه موســیقی، اســتعفای حســین 
علیزاده از ســوی این نهاد صنفی پذیرفته شد. پس 
از گذشــت یک ســال از این اتفاق، فردین خلعتبری 
نامه ای خطاب به حســین علیزاده نوشته و در آن به 
شرایط کنونی موســیقی ایران اشاره کرده است. این 
نامه را که به درد مشترک اهالی هنر موسیقی اشاره 

دارد، در ادامه می خوانید:
«اجازه می خواهم، همین یک بار در این نامه، شما 
را با تو عوض کنم. همین یک بار. خواستم حرف هایم 
را بگویم. کســی را نیافتم که بشنود. به تو می نویسم 
کــه می دانم می خوانــی، و اگر نه این بــود چگونه 
می توانســتی از آنچه شــنیده ای، این گونه بنوازی و 
این گونه بســازی. سرگشاده نوشــتم، چون، می دانم 
کــه نمی خواننــد. می دانــم که نمی شــنوند. آن که 
گفت شنیدن کی بوَد مانند دیدن، می خواست کسی 
نخوانَــد، که ندیده نفهمد. نیما، وقتی می خواســت 
بگوید، به همســایه اش نوشت. همسایه ای که نبود. 
نیما همســایه خودش بود. کاش بتوانیم همســایه 
نیما باشیم. در حرف های همسایه، او از مسیرش در 
شــعر و فرم گفت و کاش می شد ما، امروز، با هم از 
موسیقی بگوییم. امروز موسیقی ما پر از سایه است. 

سایه هایی هوشیار که از ما نیستند. اهالی انکار. 
نه اینکــه تــرا نشــنوند، صدایــت را می خواهند، 
معنایت را نــه. نمی دانم عاقلانند یــا غافلان. هنوز 
نمی دانــم. نمی دانــم کــه می دانند آگاهــی نغمه 
ســاز، که در تن این سرزمین رُســت، حقیقت بود یا 
مجاز؟ کــه اگر برایشــان، حقیقت بود چــه نیاز به 
مجوز داشــت؟ موســیقی به مجاز رفت، تا آنجا که 
دیدند، جوازِ مجاز را چاره ای نیســت. تمام تلاششان 
را کردند که در ســرزمینِ  موســیقی، سکه ای رواج 
دهند که پشــتوانه اش این خاک نباشــد. و موسیقی 
می دانســت که زیر لوایي می توانــد کوچه کوچه این 
شــهر را بپیمایــد. و آنچه آنهــا برای انــکار آن نیاز 
داشتند، کسانی بودند که بر کرسی موسیقی بنشینند 
و به جای ساز، کاغذ تأییدشان کند و به جای موسیقی 
نسخه بنویسند. برای موسیقی نسخه بپیچند. آنهایی 
که، وقتــی که نمی دانند، ســکوت کنند کــه فرزانه 
بنمایند. ذوق شــنیدن هم نمایششــان باشد و یا اگر 

چیزی به نشــانه تاثر در وجودشان پدید  آید، بتوانند 
آنرا پوشــیده نگه دارند تا مبادا احساسشان را بیرون 
بریزند و ســبک جلوه کنند. ولع شنیدن موسیقی تازه 
نداشته باشند. نســل جوان را به کلی انکار کنند و از 
قدیمی ها تندیســی بســازند تا مبادا بجنبد. تا مبادا 
بجنباند. خواســتند آنها را پرورش دهند، نشد، و اگر 
شد یاغی شــد. دیدند با اندکی جست وجو می توانند 
آنها را بیابند و یافتند و برگزیدند و «ماندگار» یافتند. 

بــر این باورم که موســیقی دانی که همین امروز، 
همین امروز، با اراده خودش، دســت از کار موسیقی 

می کشد، دیگر اهل موسیقی نیست. 
کارشــناس اســت. ســرنخ ایــن رشــته را یافتن 
کارآگاه می خواهــد و کاردان. یک آهنگ ســاز به من 
نشــان بده کــه تا زمانی کــه عقلــش کار می کرده، 
نســاخته باشد. یک آدمِ حســابی در عالم نشان بده 
که تا آخرین لحظه عمرش دســت از کار برداشــته 
باشــد. یک هنرمند تمام عیار پیــدا کن که زندگی اش 
از حق الجلســه و حق مشــاوره تأمین شده باشد. بر 
این باورم کســی که خود را در مقام کارشناســی آثار 
هنــری همکارانش قرار می دهــد، در بهترین حالت 
مفتــش اســت و در بدترینش سانســور چی. اینکه 
خودش به خودش رحم نمی کند دیگر چه انتظار از 
آمران؟ ماموریتشــان در یک جمله این است (حق با 

شماست، ما درست می گوییم!) 
این می شــود که موســیقی از آنچه در بیرونش 
است عقب می ماند. و برای جبران این عقب ماندگی، 
خود را به ابزار تزییــن مجالس و مجامع و حلقه ها 
و مناســبت ها تبدیــل می کند. شــعار می دهد. و باز 
از نغمه تهی می شود. می شــود ابزار تدبیرِ دیگری. 
موســیقی اگر از اصلش جدا بیفتد چه فرق می کند 
مال کدام جبهه باشــد؟ بیچاره مردمی که تنشــان 
مورمور نغمه ای می شــود که جای شــعار نشســته 
اســت. در این صــدا تحولی نیســت. همه هویتش 
را از گذشــته می گیرد. بعد مردمــی را می پرورند که 
تأییدشان کنند. از نظر آنها مردم همان هایی هستند، 
که هستند و نه آنهایی که نیستند. در نظرشان، مردم، 
یک پدیده واحد اســت و غیرقابل تفکیک. نظر مردم 
فقط یکی اســت. رأی حداکثــری، رأی تمامی مردم 

اســت. و مردم صلاح خودشان را می دانند. هرچند، 
بر این باورم که انسان ذاتا شریف است، اما نمی توان 

چشم بر تیرگی و تیره روزی اش بست. 
این اســت سرنوشــت آهنــگ زمانه مــا. بیچاره 
حقیقت که در ایــن زمانه، تأییــدش را باید از مردم 
بگیرد. این مردمی که اکنون تعدادشان، از خیالشان، 
از افکارشــان و رویایشــان مهم تر اســت. شکمشان 
که سیر شــود پول بلیت کنســرت که داشته باشند، 
موســیقی راه خودش را رفته اســت لابد. موسیقی 
در این نظم دیگرخواســته، می رود کنار شــهربازی و 
لب دریا و مســابقه لیگ برتری. با استقبال حداکثری. 
ســتون موســیقی ما، موســیقی تو و مــن، لابه لای 
عکس های ســتاره ها گم می شــود و اگر نامی از تو 
می برند فقط از ترس این اســت که مبادا کاری از این 
کارزار پدید بیاید و مقبول همــان مردم بیفتد و آنها 

عقب بمانند در مسابقه آرای ماخوذه. 
 ایــن مردم، وقتی کنســرتی لغو می شــود، دیگر 
داد نمی زنند. می روند خانه شــان، و آنان که نسخه 
می پیچند بــه وقتش، به دولتش! ســکوت می کنند 
یــا امضا جمع می کنند. گاهی هــم نامه به مقامات 
می نویســند و به بالا تقدیم می کنند. این گونه اســت 
که مقامات همیشــه از بالادســت به موسیقی نگاه 
می کنند. نگذاشته ایم موســیقی آن روی برترش که 

فلسفه را به چالش می کشد نشان دهد. 
 کاری می کنند که تو قدم هایت را آهسته برداری. 
پروایــت را می گیرند تا ســقف پروازت آســمان آنها 

باشد. مالکان زمینی، که مدعی تملک آسمانند. 
تــو که می گویــی انگار نمی شــنوند. تــو پا پس 
می کشــی جانشینت آماده اســت. بار را از دوششان 
برداشــته ای. آن قدر موســیقی باید مشغول حلیت 
خودش باشــد کــه موســیقی دان از هویتش غافل 

می شود.
 مــا را درون خانه هایمــان ناکار آمد می کنند. این 
سیاســت، خیل عظیمِ ساز به دســت ها را به لشکری 
تار و مار شــده تبدیــل می کنــد کــه همه بــه گمان 
بیگانه بــودنِ دیگــری از هــم می گریزنــد و به کنج 
خودشــان پناه می برند. ببین غافله «بیتِ موسیقی» 
چقدر عضو دارد و چقدر می تواند داشــته باشد. در 

این آشــفته بازار هرجــا را می نگری، یــک عده ای از 
دوستانمان، همکاران مان، دارند به دیگرانی فحاشی 
می کنند. حیات یکی مشروط به ممات دیگری است. 
گاهی باید سکوت کرد که قافله سالار غافلان نباشی. 
گاهی که لب می گشــایی، هر کسی چیزی می گوید. 
نه! پرت می کند. آنهایی که تکذیبت می کنند، از اول 
تو را نمی دانســتند و آنان که تأییدت می کنند، بیشتر 
غریبه اند. ســؤال ناظــر بی طرف این اســت: آقا این 
موسیقی بزرگ تر ندارد؟ بر این موسیقی سهم زیبایی 
کدام است؟ معلوم است روحیه نقدِ جبهه ای آن قدر 
غالب است که اهالی موســیقی به کنسرت یکدیگر 
نمی رونــد و کارهای هم را نمی شــنوند و اگر هم بر 
ســبیل اتفاق گذرشــان به هم بیفتــد، مجال، مجال 
ِ انکار است. ببین با گذشــته زنده می مانیم! حالمان 
را ببین! دردم می گیرد؛ دردی که چاره اش، نوشــتن، 
تمرین کردن، ضبط کردن، تربیت کردن و روی صحنه 
بردن است؛ ولی گاهی این درد داد آدم را درمی آورد. 
تو کــه این همه بودی و زخمه زدی و صبر کردی 
و در نماندی، چرا تنها می شــوی؟ چرا هر از گاهی باز 
از سر خط. از بین جوانان مدرسه ات باید دسته ای را 
به خط کنی که ســینه خیز، رازدار این سرزمین باشی 
و پسِِ هر مضرابت جای خالی دوســتانِ جامانده ات 
را کنارت حــس کنی. آنهایی که نیســتند و پیش از 
آنکه نباشند، مانده بودند و آنهایی که هستند، کاش 

نبودند. این گونه نبودند! 
شاید، دردت نهفته به ز طبیبان مدعی

یکی باید بگوید: آنچه در این تنگ بلوری اســت، 
چشمه نیست. 

لابد در این مانده از موسیقی باید افتخار کرد و بر 
دهل کوفت. آن هم نه یکی که دو تا؛ و اگر می شد دو 

تا، دو تا جشن گرفت. 
بر موســیقی اگر جشنی باشــد، هنوز به شکرانه 
پیروزی دیگری اســت. پیروزی ای که بــا تو بود؛ اما 
اکنون، تو را پشت درهای بسته، محبوس می خواهد 
یا در خانه دیگری. چقدر دوســت داشــتند تو برای 
همیشــه به ســفر بروی.  چه غم انگیز اســت. به تو 
می گویند دســت مردم را بگیر و ببرشــان؛ ولی راه را 

نشان نده. 
در ایــن میانه آنچه از موســیقی باقــی می ماند، 
اسباب طربی است که البته آن را نیز به دلیل دیگری 

از ملت دریغ می کنند. 
روی ســخنم با توســت، تنها با تو؛ زیرا می دانم 
بسیاری از فرزندان سرزمینم روبه رویت نشسته اند تا 
نغمه ای بشــنوند که دیگرگون شان کند. بسیاری که 
بی شمارند و اندک. تو که با سازت یک تنه، میان مردم 
می روی و از راســتی آزمایی موســیقی نمی ترســی. 
آنچه اصل است مربوط به اکنون تو می شود. صحنه 
برایــت آزاد راه اســت. گاهی به تنهایــی با ملتی در 
تمرینِ پنجه در پنجه ای که بیاموزند زور بازوی شــان 
را کجا باید بنمایند و  هزار جبهه نه در برابرشــان که 
دورشــان را بشناسند و بدانند چه کسی خودی است 
و چه کسی نیست. موســیقی تو به آنها یاد می دهد 
که دشمن، فقط ناآگاهی است؛ یا اینکه اگر این را یاد 

داد، موسیقی است.  قربانت، فردین».

نامه فردین خلعتبری به حسین علیزاده
صدایت را مى خواهند، معنایت را نه

رضا آشــفته: مناســبات تئاتــری، یک بار دیگــر بهرام 
بیضایــی و ناصــر تقوایــی را در کنــار هم نشــاند. این 
هم نشــینی در جشــن تولدی صورت گرفــت که در آن 
بیضایــی غایب بود. تقوایی شــامگاه پنجم دی  پس از 
پایان نمایش نامه خوانی «شــب  هزارویکم» بیضایی به 
کارگردانی هادی ســروری که در ســالن کنفرانس تئاتر 
شهر برگزار شد، در سخنانی گفت: برخی آدم ها هستند 
کــه چندحرفه ای کار می کنند و بهــرام بیضایی یکی از 
آنها بود که هم در تئاتر و ســینما فعالیت می کرد و هم 
خوب می نوشــت و نمی دانم در عرصــه هنر دیگر چه 

کارهایی مثل او باید انجام داد. 
 اولین: آشنایی در تئاتر

اولین مناسبت تئاتری این دو هنرمند به آشنایی شان 
در اجــرای نمایشــی برمی گــردد کــه در دهــه ۴۰ به 
کارگردانی عباس جوانمرد در آبادان اجرا شــده است. 
اینکــه بیضایــی نمایش نامه نویــس آن نمایش بوده و 
ناصر تقوایی تماشــاگری است و ایشــان در بزنگاه تئاتر 
دوســتی دیرینه ای را آغاز می کنند. البته در آن ســال ها 
تقوایی نیز نویســنده داستان کوتاه است و در نوشتن نیز 
هر دو وجوه مشترک داشته اند. تقوایی در مراسم زادروز 
بیضایی گفت: او از همان ابتدا شیفته تئاتر و بعد سینما 
بود و در نمایش نامه هایش خیال پردازی غریبی داشت. 

دومین: آیین
دومین مناســبت مشــترک تقوایی و بیضایی، ارجاع 
به آیین و اســطوره اســت که هر دو در فیلم ســازی و 
البته بیضایــی در تئاتر هم آن را دنبال کرده اســت. به 
هر تقدیر آیین، ریشــه تئاتر و به همین دلیل ســاده ریشه 
هنرهای نمایشی از جمله سینماست. به همین دلیل نیز 
ریشــه های پایداری در آثار این دو هست که دربرگیرنده 
فعل بزرگی مانند هویت ملی اســت؛ آنچه به آثارشان 
اصالــت می دهد و مــا را به عنــوان ایرانــی در مقابل 

دیدگانمان قرار می دهد. 
یکــی از این آیین هــا همانا فیلم «اربعین» ســاخته 
ناصر تقوایی اســت که همچنــان حضورش در فرهنگ 
ما لمس شدنی است. چنانچه در آبان امسال در مکتب 
تهران برای چهل عروسک به روی پرده رفت. یعنی خود 

فیلم مستند بستر یک آیین کهن را به شیوه مدرن رقم زد. 
این روش که ترنس مدرن نامیده می شود، به کارگردانی 
حمیدرضا اردلان اجرا شد. در روش ترنس مدرن اشیا و 
عروسک ها به عنوان مخاطب حاضر می شوند و فلسفه 
وجود چنین شــیوه ای بازگشــت به اندیشه آیینی است؛ 
در واقع در روش ترنس مــدرن نگاه هنرمند و اثر هنری 

معطوف به یافتن آیین های معاصر است. 
اربعیــن ســال ۱۳٤۹ بــا محوریــت عــزاداری در 
شهرهای جنوبی به ویژه شهر بوشهر ساخته شده است. 
به همین دلیــل باید نگاه تقوایی و بیضایی را در ســینما 
وام دار دیگــر هنرها به ویژه آیین در نظر گرفت که بدون 
آن هیچ گاه هنر تئاتر و قرن ها بعد سینما ایجاد نمی شد. 
این هنرها نشانه بارز نگاه و باور انسان ها در طول تاریخ 

است که همچنان خود را ریشه دار می شناسانند. 
ناصر تقوایی ســینما را از هنرهای مدرن می داند که 
نیازمند توجه به دیگر هنرهاســت و در این باره می گوید: 
ســینما از همه هنرها اســتقبال می کند و اصلا خالص 
نیســت. ســینما مثل یک جامعه می ماند که هنرهای 
دیگر به شکل تکنیکی در آن قابل استفاده هستند و در 
این بین بهرام نه فقط نمایش نامه های خوبی می نوشت 

بلکه باعث تحرکی در نمایش نامه نویسی ایران هم شد، 
هرچند متأسفانه ما به تاریخ معاصر خود خیلی عمیق 
نگاه نمی کنیــم و گاهی برخی افراد قربانی یک ســری 
روابط خصوصی می شــوند و به جای اینکه شــناخته 

شوند، گمراه کننده می شوند. 
 سومین: تعزیه

سومین مناســبت شــاید گره خوردن نگاه هر دو به 
تعزیه باشــد. اینکه بیضایی نمایش در ایران را در سنین 
جوانی می نویســد که در آن تعزیــه را تبدیل به عنصر 
پویا و فرهنگی می کنــد که تا امروز هم این پژوهش در 
آموزش وپرورش هنرمندان سینما و تئاتر تأثیرگذار بوده 
و یکی از منابع آموزشــی نیز به شمار می آید. اما افتخار 
ناصر تقوایی ســاخت فیلم مســتند تمرین آخر (درباره 
تعزیه حــر) و همچنین فیلم تعزیــه ۱۰دقیقه ای برای 
ثبت جهانی این هنر ملی در یونسکو است. بیضایی نیز 
انگار بدون تعزیه هنری ندارد چون یکی از ذی نفوذترین 
اشــخاص، هم در شناســاندن هنر تعزیه به هنرمندان 
ایران و احیای آن در زمانه معاصر اســت و هم بیضایی 
به طور مستقیم و غیرمستقیم بارها از تکنیک ها و شیوه 
تعزیه در اغلب آثارش بهره لازم را برده اســت. البته او 

به تمام هنرهای نمایشی ایران زمین در مجموعه آثارش 
این بذل توجه خلاقه را داشــته اســت. امــا هنر تعزیه 
شکل مســتقلی دارد که می تواند در جای جای آثار این 
بزرگمرد حضورش را به عنوان گنجینه ای جاودان اثبات 
کند. اگر امثال این هنرمندان نبودند، معلوم نبود در آن 
قیل و قال روشــنفکرنمایان و قشــریون چه سرنوشت 

تلخی برایشان پیش می آمد؟! 
 بنابرایــن همیــن تعزیــه کافی اســت کــه بدانیم 
ایــن دو، هــر یک بــه نوعــی در تثبیــت نمایش ملی 
ایــران نقش آفرینــی کرده اند. حالا تأثیــرات این هنر در 
فیلم هایشــان و بــرای بیضایــی در نمایش نامه هایش 

بحث مفصلی است که در این اجمال نمی گنجد. 
در این مراســم، تقوایی به نســل خودش و افرادی 
مثل کیمیایــی، مهرجویی و حاتمی اشــاره می کند که 
ناگهان پیدا نشــده اند: «هرکســی کار خود و راه خود را 
پیدا کرد و شاید ســازمان های دولتی این روزها باید این 
نقش را ایفا کنند تا راه را برای اســتعدادها باز کنند. ما 
در ســال هایی به تولید بالای صد فیلم رسیدیم و وقتی 
تعداد سازنده زیاد می شــود، تعدادی هنرمند شاخص 
هم معرفی می شود، اما ببینید یکی مثل بهرام بیضایی 
یا فرهادی پس از ســال ها پیدا شدند. دقت کنید که بین 

نسل بیضایی و فرهادی چقدر فاصله است».
 نیما

همچنین در این مراسم، تقوایی از نیمایوشیج مبدع 
شــعر نو نام برد که اگر سیروس طاهباز نبود، او هم در 
بیراهه ای گم می شــد و این همــان کار اصیل منتقدان 
است که همواره در شناساندن هنرمندان نقش رابط را 
بازی می کنند. او همچنین از سینماگران ایران خواست 
که حتما فیلمی درباره زندگی نیما بسازند و اگر خودش 
سرمایه اش را داشــت، دراین باره مسابقه ای هم برگزار 

می کرد. 
در جشــن تولد بیضایــی، گلاب آدینه، شــیرین بینا، 
شــهلا لاهیجی، احمد مسجدجامعی، بهزاد فراهانی و 
پیمان شریعتی مدیر تئاتر شــهر هم حضور داشتند که 
گلاب آدینــه  هم درباره حضورش در آثار بهرام بیضایی 

سخنانی را مطرح کرد. 

ناصر تقوایی از بهرام بیضایی گفت

برخوانی «شب  هزارویکم» در غیاب برخوان
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